
ولی خواصِ جامعه که برای او شاخ‌وشــانه می‌کشــیدند، گفتند: »شُــعیب، یا تو و 
مؤمنانِ همراهت را از شهرمان بیرون می‌کنیم یا اینکه باید به آیینِ ما برگردید.«

گر بعــد از آنکه خــدا از آیینتان  88  ا گــر از آیینتــان بدمان بیایــد؟! گفــت: »حتــی ا
نجاتمان داد، باز به آن برگردیم، به خدا نسبتِ دروغ داده‌ایم. نه، اِن‌شاءالله دیگر 
بنــا نداریــم که به آیینتــان برگردیم. خدای صاحب‌اختیارمان بــه همه‌ چیز احاطۀ 
که توکل ما فقط به خداست. خدایا،  علمی‌ دارد و او از آیندۀ ما باخبرتر است. البته 
درگیــریِ مــا و همشــهری‌هایمان را آن‌طورکــه بایــد، حل‌وفصــل کن که تــو بهترینِ 

 89 داورهایی.«
گــر دنبــال شُــعیب راه بیفتید، همه  گفتند: »ا خــواصِ بی‌دیــنِ جامعــه به مــردم 

 90 چیزتان را بر باد می‌دهید.«
گرفت و در نتیجه، زیر آوارِ خانه‌هایشــان به‌زانو  پس، زلزلۀ ویرانگری در برِشــان 
91  کســانی که شُــعیب را به دروغگویی متهم کردند، چنان نابود شــدند  درآمدند.
که انگار در آنجا زندگی نکرده بودند! بله، کسانی که شُعیب را به دروغگویی متهم 

 92 کردند، سرمایۀ عمرشان را باختند.
بعد، شُعیب ترکشان کرد. وقت عزیمت، رو به اجسادشان گفت: »پیام‌‌های خدا 
کامــل به شــما رســاندم و به‌انــدازۀ کافی خیرخواهتــان بودم؛ پس دیگــر چرا باید  را 

 93 برای نابودی شما جماعت بی‌دین افسوس بخورم!«
به هر ‌شهری پیامبری فرستادیم، بی‌استثنا، به او نسبت دروغ دادند و در نتیجه، 
گریه‌زاری  گرفتــار رنــج ‌و ‌ســختی کردیم تــا به‌خود بیاینــد و به درگاه مــا  مردمــش را 
94  وقتی دیدیم بیدار نشــدند، ورق را برگرداندیم و به‌جای سختی، اسباب  کنند! 
راحتــی فراهــم کردیــم؛ تــا جایی که غرق نعمت شــدند و با عادی‌دانســتنِ مســئله 
گفتنــد: »اجدادمــان هــم از این ســختی‌ها و راحتی‌ها دیده بودند.« کارشــان که به 

  95 کردیم! گرفتار عذابشان  اینجا رسید، در اوج ‌غفلت، یک‌دفعه 
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گر مردم شــهرها ایمان بیاورند و مراقب رفتارشان باشند، درهای نازونعمت را از  ا
آسمان و زمین به رویشان می‌گشاییم؛ ولی متأسفانه آیه‌ها و نشانه‌هایمان را دروغ 

 96 گرفتار عذابشان می‌کنیم. کارهای زشتشان،  می‌دانند. ما هم به‌سزای 
اینکــه عذابمــان شــبانه و وقتــی در خــواب  از  مــردم شــهرها مطمئن‌انــد  مگــر 
97  مگر مردم شهرها مطمئن‌اند از اینکه عذابمان  غفلت‌اند، سراغشان نمی‌آید؟! 
98  در کل،  در روز روشــن و وقتی ســرگرم کارهای بیهوده‌اند، سراغشــان نمی‌آید؟! 
مگــر خودشــان را از غافلگیــری خدا در امــان می‌داننــد؟! البته فقط جماعــتِ واقعاً 

 99 ورشکسته، خودشان را از غافلگیری خدا در امان می‌دانند! 
کــه زمیــن را بعد از نابــودی مــردمِ دورۀ قبلشــان بــه‌ارث می‌برند،  بــرای کســانی 
گناهانشــان تنبیهشــان می‌کنیــم و بر  گر بخواهیــم، به‌کیفــر  کــه ا آیــا اثبــات نشــده 
دل‌هایشــان مُهــر بدبختــی می‌زنیــم تــا دیگــر توفیــق شــنیدن حقیقــت را نداشــته‌ 

 100 باشند؟! 
بله، این‌ها شــهرهایی اســت که بخش‌های مهم سرگذشتشــان را برایت تعریف 
می‌کنیــم. پیامبرانشــان جــدّاً معجزه‌هــای بزرگــی برایشــان آوردنــد؛ اما آن‌ها از ســرِ 
لج‌بــازی بنــا نداشــتند حقایقی را بــاور کنند که از قبل دروغ دانســته بودنــد! بله، بر 
101  در بیشترشــان هیچ‌گونه  دل‌های بی‌دین‌ها خدا این‌طور مُهر بدبختی می‌زند!

 102 که بیشترشان حسابی منحرف‌اند. تعهدی ندیدیم و واقعاً دیدیم 
بعــد از ایــن ‌پیامبرانی که داستانشــان گذشــت،1 موســی را هم بــا معجزه‌هایمان 
برای راهنمایی فرعون ‌و نزدیکانش فرستادیم؛ اما آن معجزه‌ها را نپذیرفتند. ببین 

 103 ‌آخرعاقبتِ خراب‌کارها چه شد!
 104 موسی گفت: »‌فرعون! من پیامبری هستم از طرف صاحب‌اختیار جهانیان.

.b1. یعنی نوح، هود، صالح، لوط و شُعیب
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کــه از زبان خدا جز حرف حق نگویم. البتــه معجزه‌های بزرگی هم  ســزاوار اســت 
از طرفش برایتان آورده‌ام؛ بنابراین، دســت از ســرِ بنی‌اســرائیل بردار و بگذار با من 

 105 بیایند.« 
گر راست می‌گویی و معجزه‌ای آورده‌ای، خب نشانمان بده!« 106   فرعون گفت: »ا
پس موســی چوب‌دســتی‌اش را انداخت: یک‌دفعه، ماری واقعی شد! 107  دستش را 

 108 هم از زیر بغلش بیرون آورد: یک‌دفعه جلوی چشم حضّار درخشان شد! 
  109 بعضــی نزدیــکان فرعــون گفتنــد: »ایــن ‌مرد واقعــاً جادوگــر کاربلدی اســت! 

 110 کند. نظرتان چیست؟«  که از کشورتان بیرونتان  نقشه‌اش این است 
گفتند: »موســی و برادرش هارون را چند روزی دست‌به‌سر کن  مشــاوران فرعون 
کاربلدِ مصر را پیشــت  111  تا همۀ جادوگران  و مأمورانی را به تمام شــهرها بفرســت 
گــر مــا  112  جادوگرهــا بــه حضــور فرعــون رســیدند. اولِ کار پرســیدند: »ا بیاورنــد.« 
113  جــواب داد: »بله.  پیــروز بشــویم، پاداش خوبی برایمان در نظر گرفته شــده؟« 

 114 به‌علاوه، شما حتماً از نزدیکان دربار می‌شوید.«
در آغــاز، جادوگرهــا پرســیدند: »موســی، تــو چوب‌دســتی‌ات را می‌انــدازی یا اول 
115  جواب داد: »اول شــما بیندازید.« همین‌که وســایل  ما وســایلمان را بیندازیم؟«
کردنــد و حســابی آن‌هــا را ترســاندند و  جادوگری‌شــان را انداختنــد، مــردم را سِــحر 

 116 جادوی مهیبی به‌نمایش گذاشتند!
گهان، چشم‌بندیِ‌  کردیم: »تو هم چوب‌دســتی‌ات را بینداز.« نا به‌موســی وحی 
117  پس حقیقت آفتابی شــد و تمام  کــرد.  آن‌هــا را در یــک چشــم‌به‌هم‌زدن خنثی 
که فرعونیان بدجور شکست خوردند و  118  اینجا بود  تلاش جادوگرها نقش‌برآب! 

 120 119  جادوگرها، بی‌اختیار، به سجده افتادند. سرافکنده شدند.
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121  همان خدای موســی  گفتند: »به صاحب‌اختیار جهانیان ایمان آوردیم، آن‌هــا 
 122 و هارون.«

فرعون با عصبانیت گفت: »یعنی، به موســی ایمان آوردید، آن‌هم بی‌اجازۀ من؟! 
یقیــن دارم این توطئه‌ای اســت که شــما و موســی در شــهر راه انداخته‌ایــد تا مردمش 
123  دســت ‌و  کــه این‌طور شــد، حســاب کار دســتتان خواهد آمد:  را آواره کنیــد!1 حــالا 
به 

ّ
پایتان را ضربدری، یکی از راســت و یکی از چپ، قطع می‌کنم و همه‌تان را به صُل

 124 می‌کشم.« 
جادوگرها گفتند: »اصلًا مهم نیست؛ چون آخرعاقبتِ ما فقط به خدا ختم می‌شود. 
125  فقط هم به این جرم از ما انتقام می‌گیری که ما معجزه‌هایِ رسیده‌ از طرف خدا 

 126 کن و ما را مسلمان بمیران.«2  کرده‌ایم. خدایا، سرشار از صبرمان  را باور 
مشاوران سیاسیِ فرعون به او گفتند: »آیا موسی و طرف‌دار‏انش را آزاد می‌گذاری تا 
در این ‌سرزمین مشغول خراب‌کاری باشند و موسی تو و خدایانت را به هیچ نگیرد؟!« 
گفت: »مردانشــان را به فجیع‌ترین وضع خواهیم کشــت و زنانشان ‌را برای بهره‌کشی 

 127 کشور مسلّطیم.«  نگه خواهیم داشت و ما از بالا بر اوضاع 
موسی به طرف‌دار‏انش دلداری داد: »از خدا یاری بخواهید و صبور باشید که پهنۀ 
زمین از آنِ خداست و آن ‌را در اختیار هر جمعی از بندگانش که صلاح بداند، می‌گذارد؛ 

 128 چون‌که عاقبت‌به‌خیری در انتظار خودمراقبان است.« 
کردند: »قبل از آنکه پیشــمان بیایی، اذیت می‌شدیم. بعد  آن‌ها با موســی درددل 
از اینکه پیشمان آمدی هم اذیت می‌شویم.« موسی هم دلگرمی‌شان داد: »امیدوارم 
که خدا دشــمنانتان را نابود کند و شــما را در این ‌ســرزمین، جانشینشان سازد تا ببیند 

 129 که رفتار شما چطور خواهد بود.« 
کمبود شدیدِ محصولات کشاورزی  البته فرعونیان را به خشک‌سالی‌های متعدد و 

 130 کردیم تا به‌خودشان بیایند.  دچار 

1. موسیA از نژاد سِبطیان بود و فرعون از قِبطیان. او با این انگ رایجِ سیاسی قصد داشت به افکار عمومی 
که هدف موسیA تصرف حکومت و بیرون‌کردن نسل قِبطی است، نه خداجویی و تبلیغ دین.  بقبولاند 

کنار  2. دست‌آخر، فرعون تهدیدش را عملى ساخت: یک‌ دست و یک ‌پایشان را برید و بدن‌های نیمه‌جانشان را در 
رود نیل، به شاخه‌هاى نخل‌ها بست؛ اما آنان دست از حقیقت نکشیدند و بدین‌گونه، یاد پرافتخارشان در دفتر 

آزاد‌مردان جهان ثبت شد.
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اما نه‌تنها عبرت نگرفتند، بلکه هر زمان خوشــی‌ و نعمت‌ سراغشان ‌آمد، ‌گفتند: 
گر احیاناً ســختی و بلایی دامن‌گیرشــان  »ایــن نتیجــۀ لیاقت خودمان اســت.« اما ا
می‌شــد، آن را از نحســیِ قدم موســی و همراهانش می‌دانســتند! بدانید از نظر خدا 
 131 کارهای زشتِ خودشان بود؛ ولی بیشترشان نمی‌دانستند.  علت نحسی‌شان 

گفتند: »هر معجزه‌ای برایمان بیاوری تا با آن جادویمان کنی، محال است حرفت 
132  برای همیــن، بلاهای مختلفی جداجدا بر سرشــان فرســتادیم:  کنیــم!«  را بــاور 
جاری‌شــدن سیل به خانه‌هایشان، هجوم ملخ‌ به مزرعه‌هایشان، افتادن آفات به 
محصولاتشــان، لولیدن قورباغه در زندگی‌شــان و خون‌رنگ‌شــدنِ آب‌هایشان. اما 

 133 خوی تکبرشان را ادامه دادند! چون‌که جماعتی گناهکار بودند. 
هر بار یکی از آن‌ بلاها بر ســر فرعونیان می‌آمد، دســت‌به‌‌دامنِ موســی می‌شــدند: 
گر شــرّ این ‌بلا را از ســرمان کم  »بــه پیامبــری‌ات قســم، از خــدا نجاتمان را بخواه. ا
کنــی، آن‌وقــت دیگــر حرفت را حتماً باور می‌کنیم و بنی‌اســرائیل را آزاد ســاخته و در 

 134 اختیارت می‌گذاریم.«
کــم می‌کردیــم و آن‌هــا بــه پایــان مهلتــی  امــا همین‌کــه شــرّ آن بــا را از سرشــان 

 135 که برای عمل به قولشان تعیین شده‌ بود، باز عهد می‌شکستند!  می‌رسیدند 
گرفتیم؛ چون  دســت‌آخر، ما هم با غرق‌کردنشــان در دریا انتقام ســختی از آن‌ها 
  136 معجزه‌هایمــان را بــاور نکردنــد و دربــارۀ آن‌هــا خودشــان را بــه غفلــت زدنــد. 
که ســالیانی دراز مســتضعف مانده بودند، وارث ســرزمین‌های  ازآن‌طرف، قومی‌ را 
پهناور و حاصلخیزِ مصر و شامات1 کردیم و بدین‌ترتیب، بهترین وعدۀ خدا در حق 
بنی‌اسرائیل، به‌پاس صبوری‌شان، عملی شد. همچنین، ساختار پیچیدۀ سیاسی 
و طبقه‌بندی‌هــای اجتماعــی و دم‌ودســتگاه ظالمانه‌ای را که فرعــون‌ و‌ فرعونیان 

  137 کوبیدیم.  کرده بودند، در هم  پایه‌ریزی و نهادینه 

1. دربارۀ منطقۀ شامات، خوب است پاورقی آیۀ ۲۱ سورۀ مائده )ص111( را بخوانید. 
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که ســخت  بنی‌اســرائیل را از دریــا عبــور دادیــم. در مسیرشــان بــه مردمی رســیدند 
مشــغول پرســتش بت‌هایشــان بودنــد. بــا دیــدن ایــن صحنــه، بنی‌اســرائیل گفتند: 
»موســی! همان‌طورکــه آن‌هــا بت‌هایــی برای عبــادت دارنــد، برای ما هــم بتی برای 
  138 کــرد: »واقعاً که‌ ملت نادانی هســتید!  عبــادت تعیین کن!«1 موســی سرزنششــان 
139  با  کارهای عبادی‌شــان باطل و بی‌نتیجه.«  آیین این ‌گروه نابود‌شــدنی اســت و 
تعجب ادامه داد: »یعنی می‌گویید دنبال معبودی جز خدا برایتان باشم؟! درحالی‌که 

 140 او شما را بر مردم زمانتان برتری داده است.« 
کــه از چنگ فرعونیــان نجاتتان دادیم. آن‌ها به‌شــدت شــکنجه‌تان  یادتــان باشــد 
می‌‌دادند: پسرانتان را به فجیع‌ترین وضع می‌کشتند و بانوانتان را برای بهره‌کشی نگه 
می‌داشتند. تمام این سختی‌ها و راحتی‌ها برایتان آزمایشی بزرگ از طرف خدا بود. 141 
برای نزول تورات، با موســی مدت ســی شــب را قرار گذاشتیم و آن ‌را با ده ‌شبِ دیگر 
کردیم: وعدۀ خدا در پایانِ چهل ‌شــب عملی شــد. موســی وقت حرکت به‌طرف  کامل 
وعــده‌گاه بــه بــرادرش هارون ســفارش کرد: »جانشــینِ من بیــن مردم بــاش و کارها را 

 142 سروسامان بده. در ادارۀ امور هم، از نظر و روش خراب‌کارها استفاده نکن.« 
وقتی موسی به وعده‌گاه ما آمد و خدا با او سخن گفت، تقاضا کرد: »خدایا، خودت 
کنــم.«2 خدا فرمــود: »هرگز در ‌دنیا، طاقــت دیدن مرا  را بــه مــن نشــان بده تا نگاهت 
گر در جای خود باقی ماند،  کوه نگاه کن: ا نداری. برای درک این محدودیت به این 
تو هم مرا خواهی دید.« همین‌که خدا خودش را به آن‌ کوه نمایاند، آن ‌را متلاشی کرد 
کی.  و موســی مدهــوش بر زمین افتاد! وقتی به‌هوش آمــد، اعتراف کرد: »خدایا، تو پا
بــه درگاهــت توبه کردم3 و من اولین کســی هســتم که به این وضوح بــاور می‌کند که 

  143 دیدار تو در دنیا ناممکن است.« 
1. بن‌ىاسرائیلِ خداپرست از زمان یوسفA در مصر زندگی می‌کردند؛ اما ازآنجاکه چند صد سال تحت اسارت 
گذاشت و برای همین، بیشترشان خدا را به‌صورت جسم  گرفتند، بت‌پرستى اثر عمیقى در آ‌ن‌ها  فرعونیان قرار 
که خداپرستیِ واقعی را یادشان بدهد، نتیجه‌اش فقط این  تصور م‌ىکردند. هرچه موسىA تلاش می‌کرد 

که شکل خدا را در ذهنشان تغییر می‌دادند!  می‌شد 
که خدا با چشم ظاهر دیدنی نیست؛ زیرا لازمه‌اش این  2. موسیA که پیامبری بزرگ بود، به‌خوبی می‌دانست 
است که خدا جسم داشته باشد و در مکان ‌و زمان قرار بگیرد. بنابراین، منظورش دیدن قلبی آن‌هم در بالاترین حد 
آن بود. خدا به او گوشزد کرد که پاسخ مثبت به چنین ‌درخواستی، در ‌دنیا امکان ندارد. البته چهاردهمعصومbدر 

همین ‌دنیا به این مقام والا رسیده‌اند. 
گناه.  ‌3. توبۀ حضرت موسیA برای همان درخواست نادرستش از خدا بود، نه برای 
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خدا فرمود: »‌موســی، من تو را برای رســاندن پیام‌هایم و گفت‌وگوی بی‌واسطه 
کــرده‌ام و بر مــردمِ این ‌زمان برتــری‌ات‌ داده‌ام. بیــا و لوح‌های  بــا خــودم انتخاب 
ح  144  در آن ‌لوح‌هــا، پندهای ســودمند و نیز شــر کر بــاش...«  تــورات را بگیــر و شــا
همۀ مسائل لازم مردم را برای موسی نوشته بودیم. »... پس، آن‌ها را جدّی بگیر 
و بــه قومت دســتور بــده که با بهترین روش، دســتورهایش را در زندگی اجرا کنند. 

  145 به‌همین زودی‌ها آخرعاقبتِ منحرفان را نشانتان می‌دهم.« 
کــه در جامعــه به‌ناحــق تکبر می‌کننــد، از توجــه و تمایل بــه آیه‌هایم  کســانی را 
گر راه درست  گر هر معجزه‌ای ببینند، باور نمی‌کنند و ا منصرف خواهم کرد. آن‌ها ا
گر راه نادرســت را ببینند،  را ببینند، آن ‌را روش زندگی‌شــان نمی‌کنند! به‌عکس، ا
آن ‌را روش زندگی‌شان می‌کنند! همۀ این‌ها برای این است که آن‌ها آیه‌های ما را 

 146 دروغ دانسته‌اند و خودشان را به غفلت زده‌اند. 
کارهای خوبی‌  گر احیانــاً  کــه آیه‌های ما و دیدار آخــرت را دروغ بدانند، ا کســانی 
کارهایی مجازات می‌شوند  هم از آن‌ها ســرزده باشــد، هدر می‌رود. آیا جز با همان 

 147 که دائم مشغولش بودند؟! 
کوه طور، با طلاجواهرشــان یک مجســمۀ  بیشــترِ قوم موســی بعد از رفتنش به 
گوساله برای بت‌پرستی ساختند که صدایی هم از آن درمی‌آمد.1 آیا ندیدند که آن 
گوساله با آن‌ها حرفی نمی‌زند و به ‌راهی راهنمایی‌شان نمی‌کند؟!2 با‌ وجود این، 

 148 کردند.  گوساله‌پرستی مشغول شدند و به خود بد  به 
گشادی  کلاه  چون بعد از مدتی آن مجسمه روی دستشان ماند و فهمیدند چه 
گر خدا به ما رحم نکند و نیامرزدِمان،  گفتند: »ا سرشــان رفته اســت، با پشــیمانی 

  149 واقعاً سرمایۀ عمرمان را می‌بازیم.«

1. دراین‌باره آیه‌های ۸۵ به‌بعدِ سورۀ طه )ص317( خواندنی است. 
2. متأسفانه در زمان ما هم خرافه‌پرستی و بت‌پرستی رواج دارد. حتی در ایران اسلامی ما، درخت کهن‌سال یا شاخ 
کوچک یا مکان خاصی را بدون هیچ ‌دلیل معتبری محترم می‌شمرند و با نذرونیاز و بستن  گاو یا غار  بز یا خون 
از این برحذر  پارچه یا قفل، به امید برآورده‌شدن حاجت‌هایشان می‌نشینند! این‌گونه آیه‌ها می‌خواهند ما را 
که تحت تأثیر شیّادهای دین‌فروش قرار نگیریم تا از سادگی و احساسات عاطفی و دینی ما سوءاستفاده  بدارند 

‌کنند. بله، باید ساده باشیم؛ اما ساده‌لوح نه!
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خدا خبر گوساله‌پرســتی را به گوش موســی رساند. وقتی عصبانی و ناراحت به 
کوه طور،  گفت: »بعد از رفتنم به  میان قومش آمد و آن را به‌‌چشــم خودش دید، 

بد جانشین‌هایی برایم بودید! چرا تا پایان قرارِ چهل‌روزه طاقت نیاوردید؟!«
موســی لوح‌هــای تــورات را بــه کنــاری گذاشــت و یقــۀ بــرادرش را گرفــت و او را 
گفــت: »برادرجان، این ‌مــردم نادان تحت فشــارم  کشــید! هــارون  به‌طــرف خود 
گذاشتند و چیزی نمانده بود مرا بکشند! با این ‌رفتارت دشمن‌شادم نکن و مرا در 

 150 ردیف مخالفانت به‌حساب نیاور!«
اینجا موســی دســت به ‌دعا برداشت: »خدایا، من و برادرم را بیامرز و رحمتت را 

 151 شامل حالمان کن؛ چون تو از همۀ مهربان‌ها مهربان‌تری.« 
بلــه، جماعتی که گوساله‌پرســت شــدند، خشــمِ شــدید خدا و نکبــت در زندگی 
152  البته  دامن‌گیرشــان خواهد شــد. بله، دروغ‌‌باف‌ها را این‌طــور تنبیه می‌کنیم.
گنــاه توبه کرده‌انــد و ایمان  کارهای زشــت کرده‌انــد و بعــد از آن‌همه  کــه  کســانی 

 153 آورده‌اند، خدا با آنان از این به‌بعد، آمرزندهٔ مهربان است. 
وقتی خشــم موســی فرو نشســت، لوح‌هــای تــورات را برداشــت. در متن آن‌ها، 

 154 که از خدا حساب می‌بردند.  کسانی بود  راهنمایی و رحمت فراوان برای 
در ضمــن،1 موســی هفتــاد نفــر را به‌نمایندگی از بقیــه، برای آمدن بــه وعده‌گاه 
کــرد. بعد از اصرارشــان به دیدن خدا با چشــم ســر، زلزلۀ شــدیدی در  مــا انتخــاب 
گر می‌خواستی،  برِشان گرفت و همگی مردند! در آن وضع، موسی گفت: »خدایا، ا
هــم آن‌هــا را قبل‌تــر از ایــن نابود می‌کــردی و هم مرا. آیــا برای خواســتۀ نامعقول 
بی‌خِردهایمان،‌ نابودمان می‌کنی؟! هرچند این حادثه فقط آزمایشی از طرف تو 
کــه بــا آن، هرکه را نالایــق ببینی، به‌‌حال خودش رها ســازی و هرکــه را لایق  بــود 
ببینی، دســتش را بگیری. تو سَــرور مایی. پس بیامرزمان و به ما لطف کن که تو 

 155 بهترینِ بخشنده‌هایی.

که از آیۀ 142 شروع شده است. کوه سینا برای دریافت تورات  1. ادامۀ داستان رفتن موسیA به 
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کــن؛ چون  ای خــدا، زندگــیِ خــوب و خوشــی در دنیــا و آخــرت برایمــان حتمــی 
یهودیِ واقعی ماییم و به‌سوی تو برگشته‌ایم.«

خدا فرمود: »عذابم را بر سرِ هرکه سزاوارش باشد، می‌آورم؛ اما رحمت بی‌پایانم 
گرفته است. البته رحمت ویژۀ خودم را به‌زودی فقط برای  در دنیا همه چیز را فرا 
که مراقب رفتارشان هستند و صدقه می‌دهند و همچنین،  کسانی‌ حتمی می‌کنم 

 156 که آیه‌هایم را باور می‌کنند؛  برای افرادی 
همانان که دنباله‌روِ فرســتاده‌ای هســتند که پیامبری درس‌نخوانده اســت و با 
همین نام‌ونشــان، در تورات ‌و انجیلِ خودشــان او را می‌بینند؛ همان ‌پیامبری که 
کیزه  ک‌وپا آنان را به خوبی‌ها فرمان می‌دهد و از زشــتی‌ها بازمی‌دارد و چیزهای پا
ک و پلید را ممنوع. همین‌طور، بار سنگین  را برایشان حلال می‌کند و چیزهای ناپا
تکالیــف دشــوار را از دوششــان برمــی‌دارد و از قید خرافات ‌و ‌‌قوانیــنِ من‌در‌آوردی و 
که به او ایمان بیاورند و احترام  کسانی  گیر رهایشان می‌سازد. بنابراین،  دست‌و‌پا
و یاری‌اش کنند و از قرآن، این ‌نوری که با او فرســتاده شــده اســت، پیروی کنند، 

 157 آنان همان مردم خوشبخت‌اند.« 
ای محمد، بگو: »‌مردم، من پیامبر خدا برای همۀ شما انسان‌ها هستم؛ همان 
‌کسی که فرمانرواییِ آسمان‌ها و زمین فقط متعلق به اوست. معبودی جز او نیست 
و خوشــبختی ‌و بدبختــیِ هــر ملت ‌و مملکتی به دســت اوســت.«1 بنابراین، خدا و 
کــه پیامبــری درس‌نخوانده اســت و به خــدا و حرف‌هایش ایمان  فرســتاده‌اش را 

  158 کنید و دنباله‌روِ او باشید تا به خوشبختیِ دنیا و آخرت برسید.  دارد، باور 
که هم مردم را به حق راهنمایی می‌کنند و  گروهی هستند  بین پیروان موسی، 

  159 هم بر اساس حق داوری می‌کنند. 

1. البته زمینه‌های خوشبختی و بدبختی را خودِ مردم ایجاد می‌کنند.
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کردیم.  گانــه، از فرزندان یعقوب، تقســیم  بنی‌اســرائیل را به دوازده شــاخۀ جدا
کردیم: »با  در صحرای ســینا وقتی از موســی آب آشــامیدنی خواســتند، به او وحی 
چوب‌دســتی‌ات به آن تخته‌ســنگ بزن.« یک‌دفعه دوازده چشــمه از آن جوشید؛ 
طوری‌کــه هریــک از گروه‌هــای دوازده‌گانــۀ بنی‌اســرائیل، می‌دانســت از کدام‌یک 
آب بخــورد. تــازه، ابرها را ســایۀ سرشــان کردیم و برایشــان گزانگبیــن و بلدرچین1 
کــه روزی‌تــان  کیــزه‌ای‌ بخوریــد  ک‌وپا کی‌هــای پا »از خورا گفتیــم:  و  فرســتادیم 
کردند و در یــک کلام: بنی‌اســرائیل به ما بــد نمی‌کردند؛  کرده‌ایــم.« امــا ناشــکری 

 160 بلکه به خودشان بد می‌کردند. 
کن شوید و از هر جا و هر چیزی  ‌یادتان بیاید که به شما گفتیم: »در شهر اَریحا سا
گناهانمان را بریز’ و با نهایت  کنید و بگویید: ‘خدایا،  که دلتان خواســت اســتفاده 
تواضع، از درِ بزرگ شهر وارد شوید تا خطاهایتان را ببخشیم. بله، درستکاران را به 

 161 رشد و تعالی خواهیم رساند.«
امــا بدکارهــا آن حرف را تغییر دادند به حرف دیگری، غیر از آنچه به آن‌ها گفته 
گیر3 از آســمان بر  شــده بــود!2 ما هم به‌ســزای این‌‌همه بدرفتاری‌شــان، بلایــی فرا

 162 سرشان فرستادیم.
پیامبر! از یهودی‌ها دربارۀ داستان آن ‌شهر ساحلی بپرس؛4 آن‌وقت که ساکنانش 
از دســتور ممنوع‌بودن ماهیگیری در روزهای شــنبه، ســرپیچی می‌کردند! روزهای 
شــنبه، کــه مختــص عبادتشــان بــود، ماهی‌هــا بــه ســاحل نزدیــک می‌شــدند و به 
‌ســطح آب می‌آمدند و در روزهای دیگرِ هفته، از ســاحل دور می‌شــدند. برای همین 

نافرمانی‌هایشان بود که به چنین امتحان‌های سختی مبتلایشان می‌‌کردیم.163  

1. توضیح این دو در پاورقی آیۀ 61 سورۀ بقره )ص9( آمده است.
2. پانوشت اول آیۀ 58 سورۀ بقره )ص9( را ببینید.

گرفت! که جان ده‌هاهزار نفر را  گیردار طاعون بود  3. این عذاب مرض وا
خ. در زمان حضرت داوودA یهودی‌ها  4. منظور شهر ایلات از شهرهای بندری فلسطین است، در کنار دریای سر
از ماهیگیری در روزهای شــنبه منع شــده بودند؛ ولی آن‌ها به‌جای اطاعت، کَلک می‌زدند: شنبه‌ها ماهی‌ها را به 
حوضچه‌هایی هدایت می‌کردند. شب ورودی‌های حوضچه‌ها را می‌بستند و بعداً ماهی‌های دربند را می‌گرفتند! 

امروزه هم مثل چنین‌کَلک‌هایی را که به »کلاه‌شرعی« معروف است، به‌وفور می‌بینیم.
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کردند: »چرا جماعتی را موعظه می‌کنید  افراد بی‌اعتنا، ناهیان‌ازمنکر را سرزنش 
که دست‌آخر خدا نابودشان می‌کند یا به عذابی سخت دچارشان می‌سازد؟« جواب 
کار زشتشان دست  دادند: »تا پیش خدا عذری موجه داشــته باشــیم. تازه، شاید از 

 164 بردارند.«
همین‌که گناهکارها تذکراتِ داده‌شده را به باد فراموشی سپردند، ناهیان‌ازمنکر را 
نجات دادیم و بی‌اعتناها را به‌‌سزای ترک‌کردنِ نهی‌ازمنکر، به ‌‌عذابی سخت گرفتار 
کردیــم.165  بــه گناهکارهایی هــم که از دســتور ممنوع‌بودن ماهیگیــری متکبرانه 

 166 سرپیچی کردند، گفتیم: »در نهایتِ ذلت، به‌صورت بوزینه دربیایید!«1 
کســانی را بر یهودی‌های ســرکش مســلط می‌کند  کرده اســت: »قطعاً  خــدا اعلام 
کــه تــا روز قیامــت، آن‌ها را به زیر ســلطه بکِشــند؛ چــون او خلاف‌کارها را به‌ســرعت 

 167 کارها آمرزندۀ مهربان است.«  مجازات می‌کند و در برخورد با خطا
کنده‌ای تقسیم کردیم: بعضی‌شان افرادی  بنی‌اسرائیل را در زمین به گروه‌های پرا
شایســته بودند و بعضی دیگر نه. با خوشــی‌ها و سختی‌ها هم امتحانشان ‌کردیم تا 

 168 به‌طرف خدا برگردند. 
بعد‌ها، نسل‌هایی بی‌لیاقت جایشان آمدند: با آنکه وارث معارف تورات بودند، 
متــاع بــی‌ارزش ایــن دنیــا را حتــی از راه تحریــف تــورات، بــه‌ چنــگ می‌آوردنــد و با 
گــول‌زدن خودشــان می‌گفتند: »به‌همیــن زودی‌ها خدا ما را می‌آمــرزد!« هر فرصتِ 
شبیه به این هم برایشان پیش بیاید، باز بر آن دست می‌اندازند! در همان توراتی 
که  گرفته نشــده  کــه دســتورهایش را بارهــا خوانده‌انــد، مگــر از آن‌ها تعهــد محکم 
جز حرفِ حق به خدا نســبت ندهند؟! ســرای آخرت بهتر اســت برای کســانی که از 

 169 دنیاطلبی دست بردارند. پس چرا عقلتان را به‌کار نمی‌اندازید؟! 
کســانی که به دســتورهای کتاب آسمانی پایبندند و نماز را با آدابش می‌خوانند، 

  170 که ما پاداش چنین ‌اصلاحگرانی را پایمال نمی‌کنیم.  بدانند 

گناه  که  که آیه‌های ۱۶۴ تا ۱۶۶ به هر سه اشاره می‌کند: ۱. جماعتی  گناه، افراد سه دسته می‌شوند  1. در برابر 
گروه سوم طعنه  گروه اول را هم نهی‌ازمنکر نمی‌کنند و تازه، به  گناه نمی‌کنند، ولی  که  می‌کنند؛ ۲. آن‌هایی 

می‌زنند؛ ۳. کسانی که نه تنها گناه نمی‌کنند بلکه نهی‌ازمنکر هم می‌کنند. فقط گروه سوم اهل ‌نجات‌اند. 
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ک بالای  کندیم و مثل ســایبانی ترســنا کوه طــور را از بیــخ  یادشــان بیایــد وقتــی 
سرشــان نگــه داشــته بودیم، طوری‌که خیــال کردند بر سرشــان می‌افتد، همان جا 
کــه به شــما داده‌ایم، جــدّی بگیرید و مطالبــش را آویزۀ  گوشــزد کردیــم: »کتابــی را 

 171 کنید تا بتوانید مراقب رفتارتان باشید.«  گوش 
فرامــوش نکــن که خدا بــه زبان فطــرت،1 از تک‌تک فرزنــدان آدم تعهد گرفت و 
آن‌ها را شــاهدِ خودشــان کرد: »من صاحب‌اختیارتان نیستم؟« همگی اقرار کردند: 
کرد تا مبادا روز قیامت بگویید: »ما از وجود  »چرا، شــهادت می‌دهیم.« خدا چنین 
چنین خدایی بی‌خبر بودیم« یا بهانه بیاورید: »پدرانمان قبل از ما بت‌پرست بودند 
و مــا هــم بچه‌های بعــد از آن‌ها بودیم؛ پس چاره‌ای نداشــتیم جز آنکه دنبالشــان 
172   173  ما  کارِ زشــت اهل باطل مجــازات می‌کنی؟!«  راه بیفتیــم! آیا ما را به‌ســزای 

 174 آیه‌هایمان را این‌طور توضیح می‌دهیم تا به‌خود بیایند و... . 
کرامــات خود دادیم  راســتی، بــرای مردم، سرگذشــت بَلعَمِ باعورا را بگــو: به او از 
و دعایش مســتجاب بود؛ ولی با سوءاســتفاده، از آن‌ها محروم شــد. برای همین، 
  175 گمراه شد.  شیطان دنبالش افتاد تا به دامش بیندازد. عاقبت هم بَلعَمِ باعورا 
گــر او را لایق می‌دانســتیم، مقامش را به‌واســطۀ آن ‌کرامات بــالا می‌بردیم؛ ولی او  ا
با بی‌لیاقتی‌اش، به دنیا چســبید و تابع میل خودش شــد. حالِ او مثل حال ســگ 
کنی، از تشــنگی لَه‌لَه می‌زند و به  کنی چه رهایش  که چه به او حمله  هاری اســت 
تــو حملــه می‌کند! این اســت آخرعاقبتِ کســانی که آیه‌ها و نشــانه‌های مــا را دروغ 

 176 کن تا فکرشان را به‌‌کار بیندازند.  بدانند. بله، این ‌داستان را برایشان تعریف 
بــد وضعیتــی دارنــد مردمــی‌ که آیه‌هــا ‌و نشــانه‌های مــا را دروغ می‌داننــد و دائم 
177  راه‌یافتــگان واقعی آنانی‌اند که خدا دستشــان  خودشــان بــه خود بــد می‌کنند! 
را بگیــرد و ورشکســته‌های واقعــی آن‌هایی‌اند که خدا به‌حال خودشــان رهایشــان 

  178 کند. 

1. دراین‌باره، آیۀ ۳0 روم )ص۴0۷( و ۷ تا ۱0 شمس )ص۵۹۵( را هم ببینید.
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جهنــم، عاقبــت خیلــی از جنّیان و آدمیانی اســت که آفریده‌ایــم؛ چون دل‌هایی 
دارند که با آن، حقیقت را نمی‌فهمند و چشم‌هایی دارند که با آن، نشانه‌های خدا 
که بــا آن، تذکرات پیامبران را نمی‌شــنوند. آن‌ها  را نمی‌بیننــد و گوش‌هایــی دارند 

 179 مثل چهارپایان‌اند، بلکه پست‌تر! غفلت‌زده‌های واقعی همان‌هایند.
بهترین نام‌ها مخصوص خداست. با آن‌ها عبادتش کنید و کسانی را که اسم‌ها 
و صفت‌هــای خــدا را روی غیر‌خــدا می‌گذارنــد یا از غیرخــدا را روی خــدا می‌گذارند، 
کــه دائم  کارهایــی مجــازات خواهند شــد  به‌حــال خودشــان رهــا ســازید. آن‌هــا بــا 
180  البتــه از میــان آفریده‌هایمــان، گروهــی نیــز هســتند که هم  مشــغولش بودنــد.

 181 دیگران را به حق راهنمایی می‌کنند و هم بر اساس‏ حق داوری می‌کنند.
کسانى که آیه‌های ما را دروغ دانستند، کم‌کم از جایى گیرشان خواهیم انداخت 
182  به‌انــدازۀ کافــی هــم مهلتشــان می‌دهــم؛ چــون  کــه فکــرش را هــم نم‌ىکننــد! 

 183 نقشه‌ام حساب‌شده است. 
کــه ببیننــد همشهری‌شــان، یعنــی پیامبــر،  چــرا فکرشــان را بــه‌کار نینداختنــد 
184  چــرا  ‌نشــانی از دیوانگــی نــدارد؟! او فقــط هشــداردهنده‌ای باصراحــت اســت. 
بــه واقعیت‌هــای پشــت‌صحنۀ آســمان‌ها و زمین و آنچــه خدا آفریده اســت، توجه 
که شــاید اجلشــان خیلی نزدیک شــده باشــد؟! بعد از  نکردند؟! اصلًا فکر نمی‌کنند 
185  کسانی را که  این حرف‌های دلسوزانۀ قرآن، دیگر کدام حرف را باور می‌کنند؟! 
خدا به‌حال خودشــان رها ســازد، دیگر کسی دستشــان را نمی‌گیرد و خدا آن‌ها را در 

 186 کوردل باقی بمانند!  که  سرکشی‌شان رها می‌کند 
پیامبر! دائم از تو می‌پرسند که حالا این قیامت کِی برپا می‌شود؟! بگو: »علمش 
فقط پیش خداست و جز او، کسی به‌وقتش آن را برپا نمی‌کند. تحمل این حادثه بر 
آسمان‌ها و زمین سخت است و یک‌دفعه سراغتان می‌آید.« طوری از تو می‌پرسند 
کنجکاوی زمانش ‌را فهمیده‌ای! باز هم بگو: »علمش فقط  که انگار تو هم از روی 

  187 پیش خداست؛ ولی بیشترِ مردم علت مخفی‌بودنش را نمی‌دانند.«1 

گاه شوند؛ اما به‌کمک خدا می‌توانند  1. معصومانb نمی‌توانند به‌صورت مستقل و به‌خودیِ‌خود از زمان قیامت آ
از آن باخبر شوند و باخبر هم شده‌اند. دراین‌باره، آیه‌های پایانی سورۀ جن )ص573( را حتماً ببینید.
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کــه خدا  بگــو: »مــن اختیــار ســود ‌و‌ زیــان خــودم را هــم نــدارم؛ مگــر آن ‌مقــداری‌ 
گر علم غیب داشــتم، منافع بیشــتری به‌دســت می‌آوردم و مشــکلات به  بخواهد. ا

 188 من رو نمی‌آورد. بله، من فقط هشداردهنده و مژده‌رسان به مؤمنانم.« 
اوســت کســی که همه‌تان را از یک انســان، یعنی آدم، آفرید و از نوع او همسرش 
کــرد. هــدف این بود که او در کنار همســرش به آرامش روحی‌روانی برســد.  را خلــق 
وقتی‌ انســان با همسرش هم‌بســتری می‌کند، او باردار می‌شــود. ابتدای حاملگی، 
که بچه وزن می‌گیرد، زن و شــوهر از خدا  ســنگینی جنین را حس نمی‌کند؛ اما بعد 
  189 گر به ما بچۀ سالمی بدهی، حتماً شکرگزارت می‌شویم.«  می‌خواهند: »خدایا، ا
اما همین‌که بچۀ سالمی به آن‌ها می‌دهد، خدا را فراموش می‌کنند و چیزهای دیگر 
که کسی را شریکش در  را در سلامت بچه دخیل می‌دانند! ولی خدا برتر از آن است 

 190 کنند.  کاروبار عالم 
آیا موجوداتی را شریک خدا می‌کنند که نه‌تنها چیزی نمی‌آفرینند، بلکه خودشان 
191  همچنین، نه می‌توانند به آن ‌بت‌پرســت‌ها کمک کنند  هم آفریده شــده‌اند؟! 

 192 کنند.  و نه می‌توانند مشکلات خودشان را حل 
گــر بت‌هــا را راهنمایــی کنید، دنبالتــان راه نمی‌افتند! چه صدایشــان بزنید چه  ا
193  بت‌‌هایی‌ را که به‌جای خدا می‌پرستید،  کت بمانید، فرقی به حالتان ندارد!  سا
گر  آفریده‌هایی هستند، مثل خودتان. خواسته‌هایتان را با آن‌ها در میان بگذارید: ا
که با آن راه  194  مگر پایی دارند  کنند!  راست می‌گویید، آن‌ها باید برایتان برآورده 
بروند یا دستی دارند که با آن کاری بکنند یا چشمی دارند که با آن ببینند یا گوشی 

که با آن بشنوند؟!1 دارند 
کــن: »بت‌هایتان را صدا بزنید. بر‌ضدّ من نقشــه‌ها  ‌پیامبــر! به مبارزه دعوتشــان 

 195 بکشید و مهلتم ندهید تا ثابت شود از دستتان ‌کاری ساخته نیست.« 

گوشِ این بت‌ها ساختگی است و بی‌خاصیت. 1. دست و پا و چشم و 
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که شایستگان را  که قرآن را فرستاده و هم‌اوست  کس‌و‌کار من خدا‌یی است  زیرا 
که شما می‌پرســتید، نه می‌توانند کمک‌حال  196  اما بت‌هایی  سرپرســتی می‌کند؛ 
گر راهنمایی‌شان  197  ا کنند!  شــما باشند و نه می‌توانند مشکلات خودشــان را حل 
که با چشــم‌های مصنوعی‌ به تــو زُل زده‌اند؛  کنیــد، نمی‌شــنوند. آن‌هــا را می‌بینی‌ 

 198 درحالی‌که اصلًا نمی‌بینند! 
پیامبــر! در برخــورد با مــردم از حقوق شــخصی‌ات بگذر و امربه‌معــروف کن و به 
گر شــیطان خواســت با وسوســه‌ای زیر پایت بنشیند،  199  ا نادان‌ها بی‌اعتنا باش. 

 200 که او شنوای داناست.  به خدا پناه ببر 
گرفتار کوچک‌ترین وسوسۀ شیطانی  بله، کسانی که مراقب رفتارشان‌اند، وقتی 
201  ولــی  هــم شــوند، ســریع بــه خودشــان می‌آینــد و حواسشــان را جمــع می‌کننــد؛ 
کوتاه  گمراهــی می‌کشــند و ذره‌ای هــم  شــیطان‌ها بت‌پرســت‌ها را تــا بتواننــد، بــه 

 202 نمی‌آیند! 
وقتــی مدتــی در وحــی تأخیــر شــود و آیــه‌ای خطــاب بــه بت‌پرســت‌ها نیــاوری، 
می‌گوینــد: »چــرا از پیــش خــودت آیه نمی‌ســازی؟!« بگــو: »فقط از چیــزی پیروی 
کــه از طرف  کــه از طــرف صاحب‌اختیارم بــه من وحی می‌شــود. این ‌قرآن‌  می‌کنــم 
اوســت، زمینه‌ساز فهم درست برای همگان است و راهنمایی و رحمتی ویژه برای 

 203 مؤمنان.« 
کنید تا  کاملًا ســکوت  گوش جان به آن بســپارید و  وقتی قرآن خوانده می‌شــود، 
204  و تو، ای ‌پیامبر، هر صبح‌ و شب، نالان و ترسان  لطف خدا شامل حالتان شود 
205  البته فرشــتگان و  کن و جزو غافلان نباش!  کنان خدا را در دل خود یاد  و نجوا
که او را نپرستند و  بندگانِ ‌خاص خدا هیچ وقت خودشان را بالاتر از این نمی‌بینند 

  206 کی می‌ستایند و به او ‌سجده می‌کنند.  نیز او را به پا
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۸ . انفال جــزء نهم

سورهٔ انفال 
به نام خدای خوبِ مهربان 

دربــارۀ اختلافشــان بر ســر تقســیم غنائم، از تو می‌پرســند. بگــو: »نه‌تنها غنائم، 
بلکه هر مال‌ومِلک بی‌صاحبی از آنِ خداســت و پیامبرش. پس ســر تقســیم غنائم 
گر واقعاً ایمان داریــد، دنباله‌روِ خدا و  کنیــد و ا جرّوبحــث نکنید و با همدیگر آشــتی 

 1 پیامبرش باشید.«
کــه وقتی یاد خــدا به‌میــان بیاید، دل‌هایشــان به  مســلمانان واقعــی کســانی‌اند 
کــه آیه‌هــای الهی برایشــان خوانــده شــود، آن آیه‌ها  تب‌وتــاب می‌افتــد و آن‌وقــت 
کــه نماز را با آدابش  2  همانان  ایمانشــان را زیــاد می‌کنــد و به خدا توکل می‌کنند؛ 
3  بلــه،  می‌خواننــد و از آنچــه روزی‌شــان کرده‌ایــم، در راه خــدا هزینــه می‌کننــد. 
همانان مسلمانان واقعی‌اند و رتبه‌های برتر پیش خدا دارند و آمرزش و ‌روزیِ ناب 

 4 نصیبشان می‌شود. 
نارضایتــی مســلمانان از چگونگــی تقســیم غنائــم، درســت مثل نارضایتی‌شــان 
ج  از وقتــی اســت که خــدا تو را برای جنگ بَــدر، با تصمیمی مناســب، از مدینه خار
5  با آنکه روشن شد این  کرد؛ ولی عده‌ای از همان‌ها دل به این تصمیم ندادند!
تصمیم درست است، باز درباره‌اش با تو بگومگو می‌کردند! و طوری ترسیده بودند 

 6 گرند! که انگار به‌طرف مرگ می‌برندشان و آن‌ها فقط تماشا
کاروان نظامی  که غنائم و اموالِ یکی از دو  یادتان باشد: خدا به شما وعده داد 
کاروان  یــا تجاریِ دشــمن، مال شــما می‌شــود. البته شــما دوســت داشــتید امــوال 
کاروان  بی‌ســاحِ تجــاری نصیبتــان شــود! امــا خــدا می‌خواســت با درگیرشــدن بــا 
نظامی، وعدۀ پیروزی مسلمانان را عملی سازد و تیشه به ریشۀ دشمنان بی‌دین 
بزنــد تا ســرانجام اســام را تثبیت کند و ‌بی‌دینی‌ را از بین ببــرد؛ هرچند گناهکارها 

  8   7 خوششان نیاید. 



یادتــان هســت که با دیدن دشــمنِ ســراپا مســلح، از خدا خواســتید بــه فریادتان 
برســد! او هم به دادتان رســید: »فعلًا با هزار فرشــتۀ پشت‌ســرِهم، شــما را در چشــم 
9  خدا فرشتگان را نه برای جنگیدن، بلکه تنها  دشــمن، زیاد نشــان می‌دهم.«1 
برای روحیه‌دادن و آرامش دل‌هایتان فرستاد؛ وگرنه پیروزی فقط دست خداست 

 10 کاردرست است. که شکست‌ناپذیرِ  و خدا هم 
همچنیــن، خــدا شــما را به خواب ســبکِ آرام‌بخشــی فرو بــرد و برایتــان بارانی از 
کند و وسوسه‌‌های شــیطانی را از وجودتان برطرف  کتان  آســمان فرســتاد تا با آن پا

 11 گام‌هایتان را استوار. کند و  سازد و دل‌هایتان را قرص 
کرد: »خودم هوایتان را دارم. شــما رزمندگان  که خدا به فرشــتگان وحی  یاد کن 
را ثابت‌قدم نگه دارید. من هم فوری در دل دشمنانِ بی‌دین ‌وحشت می‌اندازم.« 
  12 پس شما رزمندگان بر فرق سرهایشان بکوبید و انگشت‌هایشان را قلم کنید! 
چــون آن‌هــا با خــدا ‌و‌ پیامبرش از درِ مخالفت درآمدند و هرکــه با خدا‌ و ‌پیامبرش از 
13  این است مجازاتتان  که مجازات خدا شدید است!  درِ مخالفت دربیاید، بداند 
در دنیا. نوش جانتان! البته مجازات اصلی در آخرت است: عذاب جهنم در انتظار 

 14 بی‌دین‌هاست.
مســلمانان! وقتی با نیروهای در حال پیشــرویِ دشــمن رودر‌رو می‌شــوید، پا به 
گرفتار  کند، به خشم خدا  15  هرکه در روز جنگ پشتش را به ‌دشمن  فرار نگذارید! 
می‌شــود و جایگاهش جهنم اســت و آن بد ســرانجامی است! مگر آنکه برای حملۀ 
کند یا قصد پیوستن به نیروهای خودی  کتیکی  دوباره به دشــمن، عقب‌نشینیِ تا

  16 داشته باشد. 

کنید به آیه‌های ۱۲۳ تا ۱۲۶ سورۀ آل‌عمران  1. »بعداً دوهزار فرشتۀ دیگر را هم به یاری‌تان خواهم فرستاد.« نگاه 
)ص۶۶(.
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کرد! و تو، پیامبر!  کردید؛ بلکه خدا تارومارشان  شما نبودید که دشمن را تار‌و‌مار 
ک به‌طرفشان پاشیدی، خودت نپاشیدی؛ بلکه خدا پاشید.1 خدا  وقتی مشتی خا
کنــد و...؛ چون  کــرد تــا مســلمانان را با این پیــروزیِ شــیرین، امتحان  کار را  ایــن 
17  بله، حقیقت ماجرا این بود و خدا نیرنگ بی‌دین‌ها را  خدا شنوایی داناست. 

 18 بی‌رنگ می‌کند. 
گــر به‌خیــال اینکــه حــق با شماســت، ‌دنبــال پیــروزی طرفِ  آی بت‌پرســت‌ها، ا
گر دست از  که مسلمانان پیروز شدند! حال، ا بر‌حق بودید، خب برایتان روشن شد 
گر به دشمنی ادامه دهید، ما هم به جنگ  دشمنی بردارید، به‌نفعتان است؛ ولی ا
بــا شــما ادامــه می‌دهیــم. ‌نیروهــای‌ نظامی‌تان هــر چقدر زیــاد هم باشــد، به هیچ 

 19 کنار مؤمنان است.  دردتان نخواهد خورد. آخر، خدا در 
مســلمانان! گوش‌به‌فرمــان خــدا ‌و ‌پیامبرش باشــید و وقتی دســتورهای پیامبر به 
20  و مانند بت‌پرست‌هایی نباشید که  گوشــتان می‌رســد، از آن‌ها ســرپیچی نکنید! 

 21 به‌مسخره می‌گفتند: »پیام الهی را شنیدیم« درحالی‌که آن را نشنیده می‌گرفتند! 
که به حقیقت  بدترین جنبندگان، از نظر خدا، جماعت حرف‌نشــنویی هســتند 
گر خدا می‌دانست که حرف  22  ا اعتراف نمی‌کنند و عقلشان را به‌کار نمی‌اندازند! 
گوشِ دل  که به حقیقت  کمترین اثری در آن‌ها می‌گذارد، توفیقشــان می‌داد  حق 
گوششان فرو هم بکند، باز  گر حرف حق را در  که دارند، ا بدهند؛ البته با لجاجتی 

 23 با بی‌اعتنایی رو برمی‌گردانند.
که مایۀ  کارهایــی دعوتتان می‌کنــد  مســلمانان! وقتــی پیامبــر از طــرف خدا بــه 
کــه خــدا حتــی  حیــات خودتــان اســت، دعــوت خــدا و پیامبــر را بپذیریــد. بدانیــد 
میــان انســان و خــودش قــرار می‌گیــرد و خدا همان اســت که شــما را دســته‌جمعی 
24  مراقــب فتنه‌هایــی باشــید که آتــشِ آن، دامــنِ فقط  بــه محضــرش می‌برنــد. 
فتنه‌گرهایتان را نمی‌گیرد؛ بلکه تر‌و‌خشک را با هم می‌سوزاند. بدانید که مجازات 

  25 خدا شدید است. 

ک به‌طرف دشمن پاشید و فرمود: »رویتان زشت ‌و ‌سیاه!« خس‌و‌خاک،  1. در جنگ بَدر پیامبرn مُشتى خس‌وخا
معجزه‌وار، به چشم دشمنان فرو رفت و وحشت سراپایشان را فرا گرفت.
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یادتان بیاید وقتی را که در مکه آن‌قدر کم‌تعداد ‌و ضعیف بودید که می‌ترسیدید 
کنند؛ ولی خدا در مدینه پناهتان داد و با پیروزی  بت‌پرست‌ها شما را قتل و غارت 
کیزه روزی‌تان کرد تا  ک‌وپا در جنــگ بَــدر، به یاری‌تان آمد و از غنائــم و چیزهای پا

 26 کنید.  شکر 
مسلمانان! با افشای اسرار جبهۀ خودی، به خدا و پیامبر خیانت نکنید و در واقع، 
به خودتان خیانت نکنید! درحالی‌که خودتان خوب می‌دانید این کار خیانت است. 
27  بدانید اموال و ‌اولادتان فقط مایۀ آزمایش شمایند! مبادا به‌خاطر آن‌ها به خدا و 

 28 پیامبر خیانت کنید و‌ بدانید که پاداش‌های بزرگ فقط پیش خداست. 
گــر در حضــور خــدا مراقــب رفتارتــان باشــید، خــدا به شــما بصیرتی  مســلمانان! ا
می‌دهد که درست را از نادرست تشخیص دهید. بدی‌هایتان را هم محو می‌کند و 

 29 گناهانتان را می‌پوشاند؛ زیرا خدا لطفِ بسیار دارد. 
که تو را زندانی یا  که بی‌دین‌ها برایت نقشــه می‌کشــیدند  به‌یاد بیاور روزهایی را 
کنند.1 بله، دشــمنان برضدّ تو نقشــه می‌کشــند و خدا هم برضدّ آن‌ها  ترور یا تبعید 

 30 نقشه می‌کشد. البته خدا ماهرترین نقشه‌کِشنده است. 
وقتی آیه‌های ما را برایشــان می‌خوانند، به‌مســخره می‌گویند: »باشد، شنیدیم! 
گر می‌خواســتیم، مِثلش را می‌گفتیم. این حرف‌ها همان افســانه‌های  خب ما هم ا

 31 گذشتگان است و بس!« 
گر این حرف‌ها حق است و از طرف  گفتند: »خدایا، ا که دربارۀ قرآن  یادت بیاید 
توست، بارانی از شهاب‌سنگ‌های آسمانی بر سرمان فروفرست یا به‌عذابی زجرآور 
32  پیامبر! تا وقتی تو در بین آن‌هایــی، خدا بنا ندارد به‌صورت  کــن!«  گرفتارمــان 
گر دســت از بت‌پرســتی  کنــد. بعــد از هجرتت بــه مدینه هم، ا همگانــی عذابشــان 

  33 کند.  بردارند، خدا بنا ندارد به‌صورت همگانی عذابشان 

1. بله، آن‌ها نتوانستند پیامبرn را زندانی یا ترور یا تبعید کنند، ولی به گواهی آیۀ 40 سورۀ توبه)ص193( مجبورش 
کردند که از مکه به مدینه هجرت کند. آیۀ 76 سورۀ إسراء )ص290( را هم ببینید.
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ولی خدا چرا عذابشان نکند؟! سران بی‌دین از ورود مسلمانان به مسجدالحرام 
جلوگیــری می‌کننــد؛ درحالی‌که متولّی واقعیِ آنجا آن‌ها نیســتند. متولّی واقعی‌اش 
  34 نمی‌داننــد. را  موضــوع  ایــن  بی‌دین‌هــا  عمــوم  ولــی  خودمراقبان‌انــد؛  فقــط 
همین‌طور، چرا عذابشان نکند؟! درحالی‌که به بهانۀ عبادت و به‌قصد آزار پیامبر، 
کارشان در کنار مسجدالحرام فقط سوت‌وکف‌زدن بود! پس بچشید عذاب را برای 

 35 این‌همه بی‌دینی‌تان!
کنند تا مانع بندگی خدا شــوند.  بت‌پرســت‌ها حاضرنــد همۀ اموالشــان را هزینــه 
بله، خیلی زود همۀ اموالشــان را برای براندازی نظام اســامی هزینه می‌کنند؛ ولی 
نه‌تنها به اهدافشــان نمی‌رســند، بلکه این کار مایۀ حسرتشان می‌شود و دست‌آخر 
که به بت‌پرستی ادامه دهند، روز قیامت دسته‌جمعی  کسانی  شکست می‌خورند. 

 36 به‌طرف جهنم برده می‌شوند.
ک را از هم جــدا ســازد و مردم  که خــدا پلیــد و پــا این‌هــا همــه بــرای ایــن اســت 
پلیــد را روی هــم تلنبار کند و داخل جهنم بیندازد! بله، آن‌ها ســرمایۀ عمرشــان را 

 37 باخته‌اند.
گــر از بی‌دینــی و فتنه‌گــری دســت بردارنــد،  کــه ا پیامبــر! بــه بت‌پرســت‌ها بگــو 
گر به بی‌دینی و فتنه‌گری ادامه  خیانت‌های گذشته‌شــان بخشــوده می‌شود؛ ولی ا
دهنــد، همــان ســنت الهــی در عــذاب ملت‌هــای گذشــته، دربــارۀ آن‌هــا هــم تکرار 

 38 می‌شود! 
بــا ‌ایــن فتنه‌گر‌هــا آن‌قــدر بجنگید تــا دیگر فتنــه‌ای در عالــم نباشــد و دین الهی 
کارشــان  کاری به‌  گــر از بی‌دینی و فتنه‌گری دســت برداشــتند  عالم‌گیــر شــود؛ ولی ا
گر هم دست برنداشتند، با  39  ا کارهایشــان را می‌بیند. نداشــته باشــید؛ چون خدا 
آن‌ها بجنگید و بدانید‌ خدا همه‌کارۀ شماست. خوب همه‌کاره‌ای است و خوب یار 

  40 و یاوری! 
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